
بیتا یاری

برخی کتاب ها را باید چند بار خواند، نه اینکه نوشــته 
راحت الفهمی نداشته باشــند بلکه ازآن رو که نکته های 
زیادی برای گفتن دارند، حتی اگرچند بار آنها را بخوانید 
بازهم زوایایی دارند که بر شــما ناگشوده مانده و می تواند 
در دور جدید مطالعه عیان شود. این کتاب ها هر بار نکته 
جدیدی بر دانــش مخاطب خود می افزاینــد، در زوایای 
مختلف و سطح دیگری خود را آشکار می کنند و لایه های 

دیگر را در عمق می کاوند. این ویژگی هنرمندانه ) ازآن رو 
که ارائه و نوشتن در عمق دانش خود هنری است شگرف( 
از آن کتاب هایی اســت کــه هرگز رنگ و بــوی کهنگی 
نمی گیرند و هر چه زمان می گــذرد بر یگانگی آنها صحه 
می گذارد و روزبــه روز ارزش آن برای مخاطبان بیشــتر 

می شود.
»تا بردمیدن گل هــا« پژوهــش محمدرضا فیاض، 
ازاین دست کتاب هاســت که تحقیق جامعی را دربر دارد 
تا دراثنای افتتاح رادیو در ایران و شکل گیری برنامه های 
موسیقی رادیو تا پیش از برنامه »گل ها« به جامعه شناسی 
از منظر رویدادهای اجتماعی-سیاســی زمانه خصوصاً 

موســیقی و فرهنگ بپردازد و شکل گیری طبقه متوسط 
و تأثیر متقابل آن بر رادیو و موســیقی را به شیوه ای که از 
دانش تنها یک موزیســین دقیق، باسواد و تیزبین بیرون 
می تراود را نشان دهد. فیاض متریال جامعه شناسی را از 
زمان رضاخان و مدرسه موسیقی وزیری، تجدد، بر مبنای 
تحولات وزارتی و تأثیرات آن بر جامعه و موسیقی برگرفته 
و در افتتاحیه رادیو این متریــال درهم پیچیده در قامت 
طبقه جدید ایجادشده یعنی »طبقه متوسط« که ماحصل 
حضور رضاخان در رأس قدرت ایران بوده است را به درستی 
نمود داده و با ظرافتی مثال زدنــی و دقیق به طبقه بندی 
داده های جامعه موسیقی پرداخته که هر خواننده ای را در 
نتیجه گیری چهارفصل خویش با خود همراه می سازد که 
چگونه فضای اجتماعی و خواست زمانه منجر به پیدایش 
موسیقی گل ها شــد، ضمن آنکه به خوبی نشان می دهد 
یک نویسنده عمیق و فاضل در پژوهش خویش چه اندازه 

می تواند متر و معیار به دست دیگران دهد. 

ازایــن رو ایــن کتــاب نه تنهــا بــرای علاقه مندان 
موسیقی ایرانی، تاریخ موســیقی ایران و جامعه شناسی 
موســیقی مفیــد اســت بلکــه بــرای کســانی که به 
 تحقیقــات میان رشــته ای خصوصــاً جامعه شناســی 
در پیونــد با ســایر هنر هــا علاقه مندند یــک آموزش 
ضمــن مطالعــه می دهــد. جایــگاه یگانــه ای کــه 
 از آن قلمــی وزیــن و صاحب فکــری فرهیختــه چون 

محمدرضا فیاض است.

آروین صداقت کیش

موسم نمایشگاه کتاب که می رسد بازار معرفی 
کتاب و نوشتن پیشنهاد هم داغ می شود. عجیب 
نیست. بخش اعظم کتاب هایی که در ایران چاپ 
شــده یا می شــود و هنوز هم اجازه  فروش دارد 
را در یک فــروش بــزرگ 10 روزه جلوی روی 
مردم می گذارند. برای انگیزه، تخفیف هم اغلب 
می دهند؛ معمولا 10-20 درصدی که از خریدار 
چه پنهان می شــود همان اندازه ای که ناشرها از 
قیمت پشت جلد برای کتابفروش ها کم می کنند و 

شاید هم چند درصدی کم تر. هر دو طرف راضی اند. 
ناشــر خودش غرفه می زند و بدون دنگ وفنگِ 

»پخش«، مستقیم می فروشد. خریدار هم گردشی 
می کند، تنقلاتی می خورد و می نوشد، کلی کتاب را 
یک جا می بیند و اگر چیزی چشمش را گرفت کمی 
هم ارزان تر می خرد. خلاصه هم فال اســت و هم 
تماشا و هم خرید فرهنگی. در دنیای موسیقی  هم 
کتاب های متعددی را ناشران در نمایشگاه با همین 
شرایط می فروشند. نه همه اش خریدنی است و نه 
خواندنی. بعضی هایش بهتر است همان طور روی 
پیشخوان غرفه ناشرش بماند تا شاید ناشر یاد بگیرد 
بار بعد کارهای بهتری برای خواننده ها آماده کند. 
اینها را می گویم کتاب های نخواندنی. سرآمدشان 
امسال »جامعه شناسی موسیقی« آلفونز سیلبرمن 

از انتشارات »اندیشه احسان« است. ترجمه  فاجعه  
روح الله قاسمی این متن کلاســیک را تبدیل به 
یک نوشته  کاملا غیرقابل استفاده کرده است. یا 
»شونبرگ« چارلز روزن از انتشارات »ناهید« که 
اصلش کتابی مناســب برای خواننده ای با سواد 
موسیقایی متوسط بوده با ترجمه بی دقت مهرنوش 
غضنفری نه تنها فایده اولیه اش را از دست داده بلکه 
حتی ممکن است گمراه کننده هم باشد پس باید 

بااحتیاط زیاد بخوانیمش.
از آن طرف کتاب خوب و دست کم قابل خواندن 
هم کم نیســت. مثلا از بین نودوهفتی ها »کتاب 
گوشه «ی ارشد تهماسبی از انتشارات »ماهور«، 
دائره المعارفــی از نام »لحن هــا و آهنگ ها« که 

گذشــته از کم دقتی ها یا اشتباهات پراکنده اش 
برای اهل موسیقی دســتگاهی امروزی مرجعی 
کاربردی و راهگشاست. یا »فتیشیسم در موسیقی 
و واپس روی شنیدن« یک مقاله  کوچک تئودور 
آدورنو از »نشر ماهی« که علاوه بر اهمیت تاریخی-

فلسفی خود متن به خاطر ترجمه  خوب و از زبان 
آلمانی ســارا اباذری جلب توجه می کند. همین 
طور »در قفس« فرهود صفرزاده از »نشر فنجان« 
که به سبک دو کتاب پیشین همین مولف و همین 
ناشر زندگی نامه ای است با رنگی از پژوهش برای 

خواننده  علاقه مند به تاریخ موسیقی ایرانی.
»کتاب آواز« تالیف داغِ داغ داریوش طلایی از 
»نشر نی« را هم نباید نادیده گرفت. چون فارغ از 
ظاهر باشکوهش تلاش استاد تار و ردیف دان برای 
»بنیان گذاری علم شناخت آواز به نام آوازشناسی 
و سپس آموزش آن به روش علمی« را در خود دارد. 
»انسان چگونه موسیقایی است؟« جان بلکینگ 
با ترجمه  مریم قره ســو از انتشارات »ماهور« هم 
به عنوان یکی از مهم ترین کلاســیک های حوزه 
خودش برای علاقه مندان موسیقی شناســی و 

مطالعات نظری کتابی خواندنی اســت. ترجمه  
جدید حسین یاسینی از کتاب کلاسیک »درک و 
دریافت« موسیقی راجر کیمی ین با »نشر چشمه« 
هم باوجود گذشت دو دهه از اولین ترجمه این متن 
تاثیرگذار به زبان فارسی همچنان کتاب خوان ها 
را صدا می زند. خوب که بگردیم حتما کتاب های 
خواندنی دیگری هم در نمایشگاه پیدا می کنیم. 
از جمله »درباره آهنگســازی« گفتگوی اشکان 
خمسه پور با علیرضا مشایخی، »اصول نوازندگی 
و تدریس ویولون« ایوان گالامیان استاد افسانه ای 
ویولون یا ترجمه و توضیحات محسن کاظمیان هر 
دو از انتشارات »سرود«؛ و همین طور »فرهیختگی 
در محیط مردمی؛ غزل خوانی تهرانی و بسترهای 
فرهنگی-اجتماعــی آن« ساســان فاطمی از 
انتشارات »ماهور«. و از بین نودوششی ها  »ساختار 
ملودی در موسیقی ایرانی« محمدرضا آزاده فر از 
»نشر مرکز«، »انسان شناسی موسیقی« آلن مریام 
با ترجمه  مریم قره سو از انتشارات »ماهور«، »تاریخ 
موسیقی غرب« پیتر برک هولدر و دیگران با ترجمه 
کامران غبرایی از انتشارات »کتاب سرای نیک« هر 

کدام به دلیلی هنوز خواندنی مانده اند.
کتاب نت و آموزش و ... هم کم درنیامده اما آنها 
را باید با احتیاط بیشتر و با مشورت معلمان اهل فن 
خرید مخصوصا اگر هنرجوی موسیقی هستیم و 

هنوز به حد انتخاب مستقل نرسیده ایم.
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معمولا وقتــی کتابــی را معرفی 
می کنند، می خواهند شــما را ترغیب، 
تحریک یا قانع کنند کــه آن کتاب را 

بخوانید. مــن چنین قصــدی ندارم. 
می دانید چرا؟ چون، کتاب منبع دانایی 
است و کسب دانایی مگر ترغیب و تشویق 
لازم دارد؟ یــا، می دانید کــه دانا بودن 
فضیلت است یا نمی دانید. اگر می دانید، 

پس، صرفا اطلاع از اینکــه کتابی تازه 
آمده، کافی اســت. اگر هم نمی دانید، 
که دیگر، بیایند و بگویند و بنویسند که 
کتابی آمده چنین و چنان، فقط اتلاف 
انرژی و هدر دادن اکسیژن است. مساله 
دیگر آنکه ترغیب که نمی کنم این کتابِ 
تازه را بخوانید، هیچ؛ اصلا درباره اش هم 
نمی خواهم صحبت کنــم. درباره اش 
صحبت نمی کنم، چون هرگاه که درباره 
کتابی می نویســند، از محتوای خود 
کتاب وام می گیرند. به سخن دیگر، از 
خود کتاب مدد می گیرند تا درباره اش 
بنویســند. گویی، باز، اما بــا ظرافتی 
خــاص، در چاه مســاله اول می افتند: 
یعنی که ببینید کــه آن کتاب »این« 
دارد و »آن« دارد! پس بخوانیدش! که 
باز چنین قصدی ندارم. کتاب درباره صبا 
است. استاد ابوالحسن خان صبا. آن که 
»اصیل« بود، »هنرجو« بود، »نوازنده« 
بود و »هنرآموز«. »ردیــف دان« بود و 
»آهنگساز«. »نویسنده« بود و »پدر« 
بود و »صبور«. صبور. صبور! همان که 
موسیقی را بسته به شخصیتِ هنرمند 
می دانســت. آن که هنرمندِ بی خلاق 
را با هر هنری هم که داشته باشد، هیچ 
می شمرد. کتاب، درباره این چنین انسانِ 
هنرمندی است. دیگر چه را بگویم؟ و چرا 
بگویم؟ نه ترغیب می کنم که بخوانیدش، 
نه درباره اش چیزی می گویم؛ اما حرفم 

تمام نشده است. از آنی می خواهم بگویم 
که در این روزگار کمیاب است. کتاب، 
تیراژش به شکل شرم آوری کم است، 
اما اصلا کمیاب نیست. حتا کتاب های 
نایاب هم زیادند! چه رسد به کتاب هایی 
که با خود فکر می  کنی کــه اگر حتی 
اصلا نبودند، چه می شــد؟! بگذریم از 
کتاب هایی که بــا خود می گویی کاش 
اصلا هیچ وقت نبودند و نباشــند. نه، از 
کتاب نمی خواهم بگویم. از اســتاد هم 
نمی خواهم بگویم. استاد که اتفاقا فراوان 
است. گفتم از چیزی کمیاب می خواهم 
سخن بگویم و دست بر قضا، کمیاب ها 
چه زیاد شــده اند: کمیــاب یکی دوتا 
نیست. از شدت کمیابی، قحطی شده. 
قحطی ســلیقه، قحطی ذائقه، قحطی 
گوشِ درست، قحطی قضاوت، قحطی 
خلاقیت، قحطی شــرم، قحطی حیا، 
قحطی نجابت، قحطی معیار. و صدای 
لئونارد برنستاین در گوشم می پیچید 
که: »آن بزرگی و علو طبع که زمانی تمام 
دلیل موسیقی بود کجاست؟ در نمایش 
و ادبیاتِ جدیدمان شفقت کو؟ در دل 
بوالهوســی های ابلهانه روزگارمان که 
تظاهر به هنر می کنند وجدان کجاست؟ 
فقط هم در هنر نیست؛ شما می دانید.« 
از همین ها می خواهم بگویم: از تلاش و 

همت و وجدان و شفقت. 
این کتابِ تــازه، یعنی »در قفس«، 

که درباره ابوالحسن صبا است، سومین 
جلد از مجموعه ای به نام زمرد است که 
ناشر آن، یعنی »نشر فنجان«، آن را بعد 
از کتابی درباره ابوالقاسم عارف قزوینی به 
نام »چرخ بی آیین« و کتابی دیگر به نام 
»باد خزان« درباره غلامحسین درویش، 
هر سه به قلم و پژوهش فرهود صفرزاده، 
چاپ و منتشر کرده است. و جالب تر اینکه 
از همین مجموعه چهار جلد دیگر را نیز 
وعده انتشار داده: درباره قمر، علینقی 
وزیــری، مهدیقلی هدایــت و خاندان 
فراهانی. یعنی هفت کتاب که هریک 

خود دنیایی است. 
یعنــی هفت موضوع کــه هر کدام 
برای خودش وزنه ای اســت و دست بر 
قضا تک تک این هفت موضوع وزنه های 
بسیار ســنگینی در تاریخ حدودا صد 
ساله ما ایرانی ها هستند. اگر برای تاریخ 
این صد و اندی سال اهمیت قایلیم، این 
هفت موضوع، هم تاریخ ســاخته اند و 
هم خود زاییده تاریخ دوران خودشان 
بوده اند. اگر برای فرهنگ مان دلی داریم 
که در سینه می تپد، این هفت نفر و عنوان 
بخشی از مایند و ما نیز از ایشانیم. اگر برای 
موسیقی مان ارزش قایلیم، بی این هفت 
نفر و عنوان، راه به جایی نخواهیم برد. 
چه شنونده و دوستدار موسیقی باشید، 
چه موسیقیدان و اهل موسیقی. هر نوع 
موسیقی. از موسیقی دستگاهی بگیرید 

تا پاپ. از موسیقی سمفونیک تا رپ. از 
ردیف میرزاعبداله تا خوانندگان یکبار 
مصرف بازار بیلبوردهای شهر. بدون این 
هفت زمرد، قطعا که این ره که می رویم 
به ترکســتان است و ترســم نرسی به 
کعبه، ای اعرابی! اما این نویسنده و ناشر 
و دوستان و یارانشــان کیستند که در 
این روزگار غریب، ســر و دل به این کار 

گمارده اند؟ 
از عارف نوشــته اند که گفت وقتی 
تصنیف وطنی ساخته که از ده هزار نفر، 
یک نفر هم نمی دانسته وطن یعنی چه! از 
درویش خان نوشته اند که »الگویی است 
شایسته در اخلاق و سرمشقی بایسته 
در موسیقی.« از صبا نوشته اند که قربانی 
کم لطفیِ ناشی از »عدم شناخت دقیق و 

سطحی نگری« است. 
به راســتی، اگر این سه جلد کتاب 
نبود و چهار جلد بعدی هم نباشند، چه 
می شــود؟ و باز صدای استاد در گوشم 
که: »بروید و شــرافت را دوباره بیابید، 
شفقت و وجدان را جان دوباره ببخشید. 
به آن ها عشق بورزید و در پرتو آن ها خود 
حقیقی تان را بیابید. سپس، در روشنای 
اینکه بدانید به که باید درستکار باشید، 
تنها آن هنگام است، که همچنان که به 
یقین، شــب از پس روز می آید، نتیجه 
چنان خواهد بود که با دیگران نخواهید 

توانست دغلکار باشید.«

به بهانه نمایشگاه کتاب و درباره کتاب »در قفس«، نوشته فرهود صفرزاده 

کاروانی در قفس

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کتاب جدید زندگی نامه فرهاد مهراد
چون بوی تلخ خوش کندر

نشر ماهی هم زمان با نمایشگاه، کتابی با عنوان 
»چون بوی تلخ خوش کنــدر؛ زندگینامه فرهاد 
مهراد« منتشر و عرضه کرده که زندگینامه مفصل 
و پرجزئیاتی از فرهاد به همراه عکسها، دستخط و 
نامه هایی است که تا کنون در جایی منتشر نشده اند. 
کتاب را وحید کهندل به درخواســت و همراهی 
پوران گلفام، همسر فرهاد، نوشته است و حرف های 
شنیدنی زیادی درباره زندگی بعد از انقلاب فرهاد به 
تفصیل آمده و نکات جدید ناشنیده هم دارد، از جمله 
ماجرای آشنایی پوراندخت و فرهاد که در این کتاب 

برای اولین بار روایت می شود. 
    

ویراست جدید
دایره المعارف هنر

انتشــارات فرهنگ معاصر ویراســت جدید 
کتاب دایره المعارف هنر نوشــته رویین پاکباز را 
در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه کرده 
است. کتابی که به عنوان مرجع سوالات کنکور ارشد 
شاخه هنر شناخته می شود و ازاین رو ویراست جدید 
این کتاب که بیشتر به هنر مدرن و معاصر پرداخته 
است دوباره مورد توجه اهالی هنر خواهد شد. ضمناً 
این ناشر به زودی کتاب »راهنمای جامع موسیقی 
کلاسیک« که در بازار نایاب شده بود را به چاپ مجدد 
خواهد سپرد. علاقه مندان جهت اطلاع از تازه های 
 نشر می توانند این ناشر را در اینستاگرام به آدرس 

@farhangmoaaser دنبال کنند.

نت آثار فوزیه مجد  
همانی برای پیانو

ناشــر: موسســه فرهنگی هنــری ماهور، 
اردیبهشت 98.

فوزیه مجد دوره  ابتدایی را در مدرسه  ژاندارک 
در تهران و دوره متوسطه را در انگلستان گذراند. 
به مناســبت چهلمین سال تأســیس مدرسه، 
به او ســفارش نوشــتن یک قطعه برای باله داده 
شــد که در پانزده  ســالگی او به اجرا درآمد و در 
جرایــد انگلیــس، منجمله منچســتر گاردینَ 
)گاردینَ امروز( منعکس شــد. در هفده سالگی، 
در جشــن C.E.W.C ، در ارتباط با ســازمان 
ملل، در ســنترال هال لندن، پیانــو نواخت. از 
 Music of دانشگاه ادینبورا، اسکاتلند، مدرک
Bachelor دریافت کرد و با بورســی از دولت 
فرانســه، آهنگســازی را زیر نظر نادیا بولانژِه در 
پاریس ادامه داد، و با بورسی از سازمان جشن هنر، 
دوره ای از مباحث اتنوموزیکولوژی را در دانشگاه 
سوربن، پاریس، دنبال کرد و تا امروز به آهنگسازی 

و پژوهش در موسیقی پرداخته است.
برخی اجراهــای پس از انقــلاب او عبارت اند 
از پنج قطعه برای پیانو با اجــرای دلبر حکیم آوا، 
به مدت 2 شب، در تالار رودکی، تهران )1۳۷9(، 
دو اثر برای پیانو به مناســبت روز بین المللی زن 
)200۷( در نیویورک، کوارتت برای سازهای زهی، 
رؤیازمین، در نیویورک )2008(، و در موزه  هنرهای 
معاصر در سنت پترزبورگ روسیه )2008(، این جا 
آن جا، برای 11 ساز به سفارش انجمن موسیقی 
نوی هانوورِ، توسط آنسامبل لابوُراتوُریوُم در هانوُورِ 
آلمان )201۶(، و آخرین اثر او، فراقی، برای ویولن 
و ویولن سل، به سفارش گروه نیواک، توسط بانوان 
گلریز زربخش و ژابیز زربخــش، در تهران، تالار 

رودکی )1۳9۶(، اجرا شده است.

نوا

نو نوا
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